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یم،  کنون در چهل‌وسومین سالگشت آن به سر می‌بر ی انقلاب اسلامی که ا پیروز
یت  نخستین بار در ایــران به تأسیس دولــتِ مردمی انجامید. این انقلاب با »هو
ی  اسلامی«، حاصل حرکت مردمی به رهبری امام خمینی بوده، از آغاز »مردمی‌ساز

دولت« را به‌مثابۀ یکی از اهداف اساسی خود مطرح نموده است.
ی انقلاب اسلامی نشان‌دهندۀ موفقیت نظام  گذشت بیش از چهار دهه از پیروز
ی اسلامی در مردمی کردن دولت به مفهوم مشارکت مردم در تأسیس دولت  جمهور
و انتخاب کارگزاران آن است. این نظام با به‌رسمیت شناختن »حق جمهورِ مردم« 
، به‌عنوان بالاترین مقام اجرایی  در تأسیس نظام سیاسی و انتخاب رئیس‌جمهور
یخ ایران، بنیانِ دولت را بر رأی مستقیم مردم قرار داده است. ، نخستین بار در تار کشور
ی دولــت بــه مفهوم ابتنای دولــت بر  بــا ایــن وجـــود، بــازخــوانــی تجربۀ مــردمــی‌ســاز
ی به مــردم« حکایت از  ایــدۀ »صاحب حق بــودن مــردم« و در نتیجه »خدمتگزار
نارسایی‌های مهمی دارد. بررسی کارنامۀ دولت‌های برآمده از انتخاب مردم در نظام 
یجی این دولت‌ها از ایدۀ مذکور  ی اسلامی نشان‌دهندۀ فاصله گرفتن تدر جمهور
گر چه در برخی از دولت‌ها، به‌ویژه در دولت‌های نخستین، به این مفهوم از  است. ا
ی دولت، التفاتی درخور و شایسته صورت گرفته است، با کم‌رنگ شدن  مردمی‌ساز
یجی ایدۀ »صاحب حق بودن مردم«، دولت‌ها خود را صاحب حق یک‌سویه   تدر
یه ارائــه نموده‌اند. در چنین  پنداشته، عملکرد خود را تنها در این رابطۀ یک‌سو

ی دولت‌ها با آسیب جدی روبه‌رو گردیده است. فرایندی، مردمی‌ساز
ی دولت،  کامی دولت‌ها در مردمی‌ساز بررسی آسیب پدید آمده و فهم عوامل نا
نیازمند پژوهش گسترده‌ای است اما در این مجال اندک، تنها به یک عامل مهم 
اشاره می‌کنیم. از دیدگاه نگارنده، غفلت از امر حکمرانی و نقش مردم در آن یکی 
از این عوامل به حساب می‌آید. تبیین این مهم، نیازمند اشــاره‌ای گذرا به مفهوم 

»حکمرانی مردمی« است.
ادبیات سیاسی در دوران معاصر شاهد چرخش مهمی از مفهوم »حکومت« به مفهوم 
گرچه می‌توان در متون کلاسیک توجه به شاخص‌های مفهوم  »حکمرانی« است. ا
حکمرانی را مشاهده کرد، در دوران معاصر اما حکمرانی به‌مثابۀ مفهومی مدرن مورد 
توجه قرار گرفته است. در این دوران حکمرانی به‌مثابۀ »فعالیت عمومی ناظر به فرایند 
وضع قوانین الزام‌آورِ ناظر به اقتدار عمومی« در نظر گرفته شده است؛ قوانینی که نقش 
تعیین‌کننده‌ای در تنظیم زندگی سیاسی اجتماعی دارند. بر اساس این مفهوم، 
یستی زندگی سیاسی اجتماعی مردم اهمیت دارد، چگونگی  ی و به‌ز آنچه در به‌روز
حکمرانی است. به همین دلیل در برابر »نوع حکومت« و ساختار آن، »چگونگی 

حکمرانی« اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. 
چنان‌چه حکمرانی بــا شاخص‌های خاصی هــمــراه گـــردد، حکمرانی به‌عنوان 
ی از  ــوردار ــرخـ ــورت بـ ی مــی‌گــردد یــا در صـ حکمرانی خــوب و شایسته نـــام‌گـــذار
شاخص‌های مذکور به‌عنوان حکمرانی کارآمد مورد شناسایی قرار می‌گیرد. این 
کید بر »سیاست به‌مثابۀ فعالیت عمومی« و نه به‌مثابۀ  ی‌ها به‌وضوح تأ نامگذار

حکومت را نشان می‌دهد.

ازآنجاکه در 
مفهوم حکمرانی، 
سیاست به‌مثابۀ 

فعالیت ناظر به 
اقتدار عمومی 
مورد توجه قرار 
می‌گیرد، این 

فعالیت می‌تواند 
از سوی مردم نیز 
صورت گیرد. در 
صورتی که مردم 

نقش اصلی در 
چنین فعالیتی 

را برعهده گیرند، 
دیگر حکمرانی 

صرفاً ناظر به 
فعالیت حکومت 

و حکمرانان 
نخواهد شد و در 

کنار آنان، مردم 
نیز صاحب نقش 
دانسته می‌شوند.
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